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دهیچک
بنـدي و تقسـیم   تواند در طبقـه ها از یکدیگر میبررسی و مقایسه تحلیلی آثار بزرگان علاوه بر نشان دادن تأثیرپذیري آن

الدین مولوي بلخی ظـاهراً هـم در اصـول    ناصرخسرو قبادیانی و جلال. مفید باشدهاي فکري و ادبی یک فرهنگجریان
هـدف ایـن مقالـه    . برانگیزي دارنـد هاي تأمل ها هماننديها و تأویلها، تشبیههاي اعتقادي و هم در تمثیلفکري و بنیان

دو متفکر بزرگ همچنان این. استنشان دادن این اشتراکات با توجه به دو کتاب وجه دین ناصرخسرو و مثنوي مولوي 
با وجود تفـاوت اساسـی در حـوزه    . اندها و افکارشان به کار گرفتهاند شعر و نثر را در راه بیان اندیشهکه خود بیان کرده

هاي مشترکی در آثارشان وجـود دارد کـه توجـه بـه خاسـتگاه جغرافیـایی       اندیشه و خاستگاه فکري این دو شاعر، زمینه
مـواردي  . کنـد گرا و معناپرداز بودن هر دو و نیز احاطه مولوي به آثار پیشینیان این اشتراکات را توجیه مییلمشترك، تأو

همچون لزوم تمکین و فرمانبري از مردان حق و ضرورت حضور صاحبان باطن براي هدایت خلق، اهمیت باطن و معنـا  
طاعت از مراتب صاحبان دعوت و مرشـدان حـق، بلنـدي    ، پیوسته دانستن ا)معنا-جسم (باطن -در دوگانه بزرگ ظاهر

مقام علم و شرف آدمی بر دیگران به سبب داشتن علم، اهمیت فراوان جهاد اکبر، نادان دانستن بیشـتر خلایـق، اکتسـابی    
ییابی به باطن قرآن، تقسیم امور به دو وجه کلـی علـم و عمـل، یک ـ   نبودن علوم اولیا و انبیا، نکوهش تقلید، لزوم دست

هاي آسمانی به رمز و مثل، نشان حق داشتن همه چیز عالم دانستن شریعتدانستن حقیقت ادیان و کتب آسمانی، وابسته
هـا  ها در سه دسته کلی و تقدم شرفی جهان دیگر بر جهان مادي، از جملـه ایـن هماننـدي   ، تقسیم انسان)حتی جمادات(

هاي سـخن مشـابهند   ها و استشهادها و به طور کلی مایهها و تأویلاً تمثیلها، بعضمایهعلاوه بر اشتراك در درون. هستند
.یه مرغ مولوي و تمثیل درخت جوزمانند تمثیل آیینه ناصرخسرو در برابر تمثیل مشهور شکار سا
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مقدمه
طلب خاص خود هستند که یکی به عنوان فیلسوفی حقیقتناصرخسرو و مولوي هر دو صاحب اندیشه و مشرب فکري

هاي مشترك آنچه سبب نگارش این مقاله و یافتن زمینه. و دیگري با عنوان واصلی سوخته در ادب فارسی مطرح هستند
 ـ   به نظر می. گرا بودن هر دو متفکر بودوجه دین و مثنوي شد، در ابتدا تأویل أویلی آمد میان وجه دین کـه اثـري کـاملاً ت

گونـه نبـود ولـی    هاي تأویلی فراوانی باشد که اینشباهت-مندي مولوي به تأویلبا در نظر داشتن علاقه-است و مثنوي 
یک نمونه از . هاي به کار رفته، یافت شدها و تشبیهموارد فراوانی چه از نظر موضوع، معنا و مضمون و چه از نظر تمثیل

اش بارها مولوي با زبان خاص گزنده. شود تشبیه به حیوانات استهر دو مشاهده میهایی که به فراوانی در آثارشباهت
هـاي  کند و ناصرخسرو هم مخالفان مکتب اسماعیلی را هدف چنین خطـاب تشبیه می... آدمیان غافل را به سگ و خر و

.دهداي قرار میتحقیرکننده
آثـار هـر دو   . انـد تن داده-خواسته و ناخواسته-نوعی تبعیداند و سپس بهبرآمده) بلخ(هر دو شاعر از خراسان قدیم 

اگـر  «: انـد اند به غایتی فراتر از آن اندیشـیده در خدمت افکار تعلیمی و اخلاقی بوده است و اگر به وزن و قافیه پرداخته
ن بودن سـخن بـه   گذارد، بدان منظور است که از طریق زیبایی و موزووقت خود را بر سر وزن و قافیه می] ناصرخسرو[

اسلامی ندوشن، (» ارزد، راه یابدمدینه فاضله اخلاقی خویش که نزهتگاه روح و تنها مکانی است که به سیر و توقف می
ها انقلاب روحی ناصرخسرو که نقطـه  جز این. اندبینی کردهجویی و حقیقتهر دو عمر خود را وقف معرفت). 9: 1353

در ناصرخسـرو و کسـان دیگـري    «: اي دیگر مصداق داردرباره مولوي هم به گونهعطف آن خواب اسرارآمیز او است، د
سـه گوینـده   . چون او خارخار درونی و زمینه روحی هست؛ منتها باید پیشامدي آن را بزایاند یا به درجه انفجار برسـاند 

از او، دستخوش همـین  بزرگ دیگر یعنی سنایی و عطار و مولوي، اولی یک نسل، دومی دو نسل و سومی سه نسل بعد 
جانبـه مولـوي در آثـار گذشـتگان     ؛ بنابراین با در نظر داشتن سیر همه)10: 1353اسلامی ندوشن، (» شوندتغییر حال می
البته از این نظر که جنس کتاب مثنوي بـه فلسـفه،   . تفاوت بوده باشدنماید که نسبت به آثار ناصرخسرو بیکمی بعید می

هـاي  بسـیار نزدیـک اسـت، بعضـی از جنبـه     ) ابطه نامطلوب مولوي با فلسفه و علوم عقلـی رغم رعلی(منطق و حکمت 
در هـر حـال یکـی از اختلافـات برجسـته دو متفکـر در همـین اسـت کـه          . ناپذیر و طبیعی استمشترك دو اثر اجتناب

اعتنـایی  بـی . کنـد مـی که مولوي بارها به فلسـفه حملـه  ناصرخسرو فیلسوفی ستاینده خرد و عقل انسانی است، در حالی
ناصرخسرو از عشق بیزار و از غـزل  «: ناصرخسرو به عشق که در قصایدش کاملاً نمایان است، وجه دیگر اختلاف است

از ). 21: 1362دشـتی،  (» تـوان یافـت  در تمام دوازده هزار بیت دیوان او چاشنی عشق و نمک غـزل نمـی  . گریزان است
هاي کاملاً سیاسی شعر ناصرخسرو و آثار ایدئولوژیکی که براي ت؛ در برابر جنبهها سیاسی نبودن مولوي اسدیگر تفاوت

.حمایت از مکتب سیاسی فاطمیان نوشته شده است
هاي مشترك وجـه دیـن و مثنـوي،    رغم بسامد اندك تأویلگونه که اشاره شد هر دو دستی در تأویل دارند؛ علیهمان

هاي بسیار لطیف از آیات و احادیـث دارد  و ظاهرگریز است گاهی تأویلجو این نکته مشخص است که مولوي که معنی
هـایی هنجارشـکن بـا عقبـه ایـدئولوژیک مشـاهده       جویی و عبور از رویه نـامعتبر در تأویـل  ولی در وجه دین این باطن

: رهانداندیشی میتنگبخشد و آدمیان را از این نکته را نباید فراموش کرد که تأویل به آیات و احکام پویایی می. شودمی
گرایی اسماعیلیان و متصوفه در مقایسه با افکـار و اعتقـادات بسـته و نـازل اعصـار گذشـته و فـرق و        از این نظر تأویل«

).58: 1378درگاهی، (» مذاهب گوناگون آن ارزشمند و متعالی است
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پیشینه پژوهش
لسـفی و کلامـی، معنـاي عقـل و بازتـاب باورهـاي       هـاي ف شده درباره ناصرخسرو بیشـتر در حـوزه اندیشـه   آثار تألیف

:اسماعیلیان در آثار اوست مانند
).1353اسلامی ندوشن، (پیوند فکر و شعر در نزد ناصرخسرو -1
).1353شهیدي، (افکار و عقاید کلامی ناصرخسرو -2
). 1368مسکوب، (منشأ معناي عقل در اندیشه ناصرخسرو -3
). 1381تاج بخشی، (ر آثار ناصرخسرو بازتاب افکار اسماعیلیه د-4

هـاي زیـادي انجـام    حکمـی ناصرخسـرو پـژوهش   -تاکنون درباره کتاب وجه دین و به صورت عام آثار منثور فلسفی
هاي مولوي و ناصرخسرو تألیف نشـده  نگرفته است و تا جایی که بررسی شد اثري مستقل درباره وجوه اشتراك اندیشه

انـد و یکـی از   ري از ناصرخسرو، مولـوي و ناصرخسـرو بـه صـورتی مختصـر مقایسـه شـده       است؛ تنها در کتاب تصوی
هاي روح امید و نوید شعر مولوي در مقابل فریاد یأس و تلخی شعر ناصرخسرو احترام و آسـایش محـیط زنـدگی    دلیل

).1362دشتی، (کسی ناصرخسرو دانسته شده است مولوي و آوارگی و بی

روش پژوهش
ها ابیات شـش  گیرياي است؛ بدین ترتیب که براي اطمینان از دقت در نتیجهکتابخانه-ر این مقاله اسناديروش تحقیق د

براي سهولت استفاده مخاطبان از ارجاعات ابیـات، بـراي   . دفتر مثنوي و کل کتاب وجه دین بررسی و مقایسه شده است
.ر خواهد شدذک) شماره دوم(و شماره صفحه ) شماره اول(هر بیت شماره دفتر 

بحث و بررسی
الـدین مولـوي بلخـی اسـت و در آن     هاي عملی و سلوك عاشقانه جلالها و حاصل تجربهمثنوي کتاب معناها و اندیشه

انگیز اندیشه مولوي شش دفتر حکایت و نکته را پدید آورده است که به شیوه داستان در داسـتان  فیضان پیوسته و حیرت
هـا و حکایـات گویـاي جـدال و     ، با شعري جوششی رقم خورده است ولی همـه آن نکتـه  )یتداعی معان(و نقل در نقل 

که مولوي خود را سراینده شعر تعلیمی و نه شـاعري  کشمکش دائمی باطن و ظاهر و انسان و نفس او است؛ با وجود آن
ویی معنا و توجه عمیق او به هاي متعددي که بر مثنوي نوشته شده است نشان دهنده تودرتداند و شرحدر معناي عام می

.شعر وي از نظر ادبی در اوج استمعناست،
: نویسدکه ناصرخسرو درباره وجه تسمیه آن میوجه دین کتابی بر اساس تأویل احکام شریعت اسماعیلی است؛ چنان

ایـن کتـاب را بخوانـد    توان شناخت و خردمندي که رويکه چیزها را بر نام نهادیم مر این کتاب را روي دین از بهر آن«
کتـاب در  ). 6: 1356ناصرخسـرو،  (» دین را بشناسد و بر شناخته کار کند و مزد کار را سزاوار شود به خشنودي ایزد تعـالی 

بناي این گفتارها را بـر پنجـاه و یـک گفتـار     «: کندپنجاه و یک گفتار تنظیم شده است که نویسنده دلیل آن را چنین بیان می
کتاب با اثبـات حجـت خـدا    ). 6: 1356ناصرخسرو، (» کعات نماز که اندر شبانروزي بر مردم واجب استنهادیم؛ به عدد ر

جاي، احکام را به مراتب صـاحبان دعـوت   هاي نویسنده دارد که جايشود که نوعی براعت استهلال به تأویلآغاز می) امام(
به خاك، بانگ نمـاز، نمـاز آدینـه، رکـوع و سـجود، زکـات،       گاه به تأویل اموري چون تیممآن. کندتعبیر می) از جمله امام(
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.رساندبه پایان می) 51گفتار (» لا حولَ و لا قوُه الاّ باِاللهِ العلی العظیم«پردازد و کتاب را با تأویل می... روزه، حج و
وز شـریعت اسـلام   این کتاب درباره شرعیات مذهب اسماعیلی و مبتنی بر شرح اسرار و رم«: نویسدمصحح کتاب می

» اي اسـت از ناصـر کـه بـه ایـن مبحـث اختصـاص دارد       به مشرب تأویل است و در حقیقت تنها کتـاب شـناخته شـده   
واژگـان  . بحث از احکام دین در این کتاب نسبت به سایر آثـار ناصرخسـرو بیشـتر اسـت    ). دوازده: 1356ناصرخسرو، (

از «: هاسـت آور آنهـا و تکـرار فـراوان و مـلال    اختی موضـوع هاي سخن ناصرخسرو یکنواز ویژگی. عربی بیشتري دارد
). 21: 1362دشـتی،  (» کند یکنواختی کلام استخصوصیات دیگر ناصرخسرو که او را به نوعی از بزرگان سخن دور می

او در کتاب وجه دین احکام و مسائل فقهی را بارها و بارها به سلسله پیشـوایان فـاطمی و مراتـب دعـوت اسـماعیلیان     
تـر و  خورد کـار را بـراي خواننـده سـخت    که با احتجاجات فلسفی و منطقی گره میکند و این ویژگی هنگامیتأویل می

.کندتر میدایره مخاطبان را تنگ

هاي وجه دین و مثنوي معنوي همانندي-1
دوم مفـاهیم،  هـاي یکسـان و   هـا و تأویـل  نخسـت تمثیـل  : اشتراکات وجه دیـن و مثنـوي در دو جایگـاه مطـرح اسـت     

. در ادامه به هر دو دسته اشاره خواهد شد. هاي مشتركمایهها و درونبینیجهان
پردازي و فنون ادبی یکسانهاي سخنروش-1-1

اهمیـت  . انـد هاي فقهی مشترك پرداختهها و قاعدهها، تمثیلها، تشبیهناصرخسرو و مولوي در آثارشان به آیات، تأویل
هـاي  پـردازي و روش جهت است که مولوي نه تنهـا در زمینـه مضـمون و حکایـت بلکـه در سـخن      این اشتراك از این 

کند مضمون اصلی سخن را دریابـد  ها از سویی به مخاطب کمک میاین روش. پردازش کلام نیز وامدار گذشتگان است
.کندها مشخص میپدیدهدهنده نوع نگاه گوینده به هستی و دین است و روش وي را در شناختو از سوي دیگر نشان

هاي مشتركتمثیل-1-1-1
تمثیل آیینه-1-1-1-1

است که افلاطون براي القـاي  ) در کتاب جمهور(این تمثیل یادآور تمیثل غار . ها تمثیل آیینه استیکی از این شباهت
تمثیـل غـار   . نامحسـوس اسـت  هاي انتزاعی و بر اساس این قاعده حقیقت در مثال. بردمعناي نظریه مثُل خود به کار می

شـود سـایه   هـا آتشـی روشـن اسـت و ایـن سـبب مـی       تصویر افرادي به بند کشیده شده در غار است کـه در پشـت آن  
شود از بند آزاد شـود و بـه بیـرون غـار     که یکی از آنان موفق میهنگامی. کنند بر دیوار بیفتدهایی که حرکت میمجسمه

هـاي او  خواهد اسیران غار را از حقیقت آگاه کند حـرف که مییابد ولی زمانیار میبرود، حقیقت اصلی را در خارج از غ
اي از جهان دیگر است که عالم کلی یا عالم مثُل این تمثیل اشاره به این نکته دارد که این جهان سایه. پندارندرا دروغ می

: گیـرد وجه است؛ ناصرخسرو تمثیل آیینه را به کار میها به قاعده مثل افلاطون قابل تنوع اشاره هر دو آن. شودنامیده می
تابد چون خالی و دست کسی بدان نرسد هاي آن جهانی اندر او همیپس گوییم این جهان بر مثال آیینه است که نعمت«

، ناصرخسـرو (» را نتـوان یـافتن  هاي نیکو که انـدر آیینـه همـی تـوان دیـدن و مـر آن       که او را نگاه دارد بر مثال صورت
ها که انـدرین عـالم   ها و لذتچون این آرایش«: کندهاي این جهان میدر ادامه اشاره به عرضی بودن منفعت). 51:1356

ها آثار اسـت از عـالم   پس دانستیم این نعمت. است ناپایدار است، دانستیم که عرضی است و عرض را از جوهر اثر باشد
:آوردمولوي در این مورد تشبیه معروف شکار سایه مرغ را می). 51: 1356ناصرخسرو، (» روحانی که آن جوهر است
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اشمـــرغ بـــر بـــالا و زیـــر آن ســـایه
ــود  ــایه شــ ــیاد آن ســ ــی صــ ابلهــ
بی خبـر کـآن عکـس آن مـرغ هواسـت     

دود بــر خــاك پــران مــرغ وش   مــی
ــی ــی م ــه ب ــدان ک ــود دود چن ــه ش مای
خبــر کــه اصــل آن ســایه کجاســتبــی

)1/222: 1387مولوي، . ؛ نیز نک114/ 1: 1387مولوي، (
:کند نیز با این تمثیل در ارتباط استجا که مولوي به حضور اصل انسان در لامکان اشاره میآن

ــان   تـــو مکـــانی اصـــل تـــو در لامکـــان ــا آن دک ــد و بگش ــان بربن ــن دک ای
)2/35: 1387مولوي، (

تمثیل درخت جوز-2-1-1-1
سـخن گویـد از تمثیـل درخـت جـوز بهـره       ) در گـرو قـرآن  (واهد از بقاي عالم جسمانی خجا که میناصرخسرو آن

که بازپسین مخلوق است، بر عالم به سـخن گفـتن   بر این قول گواهی عقل انسان است که با آن«: نویسدوي می. گیردمی
در ادامـه مثـال   ). 67: 1356ناصرخسـرو،  (» در اوست) معادن و نبات و حیوان(و دانش فضل دارد و معنی هر سه زایش 

مثل این فضل چنان است که از درخت جوز بسیار چیزها پدید آید از برگ و شاخ و بیخ «: کنددرخت جوز را مطرح می
هاي دیگر چیزها باشد و بر ایشان به روغن و طعـم  و پوست و بازپسین کز او پدید آید، جوز باشد که اندر او همه معنی

: 1356ناصرخسـرو،  (» د و اصل درخت جوز او بوده باشد و پایداري درخت بدو بـوده باشـد  تر باشفضل دارد و او تمام
در این تمثیل به این نکته توجه شده است که تقدم زمانی دلیل بر برتري امـري بـر دیگـري نیسـت؛ چـه بسـا       ). 67-66

 ـ. هاي پیش از خود باشدرغم تأخر زمانی، غایت و هدف اصلی وجود پدیدهموجودي علی وي بارهـا بـه ایـن معنـی     مول
: اشاره کرده است از جمله

اول فکــــر آخــــر آمــــد در عمــــل
هــــا در فکــــر دل اول بــــودمیــــوه

ــاندي    ــجر بنش ــردي ش ــل ک ــون عم چ
گرچه شاخ و بـرگ و بـیخش اول اسـت   
ــود   ــلاك ب ــز آن اف ــه مغ ــري ک ــس س پ

بنیــــت عــــالم چنــــان دان در ازل    
ــی    ــر م ــه آخ ــاهر ب ــل ظ ــوددر عم ش

ــرف اول خوانــ ـ  ــر حـ ــدر آخـ ديانـ
ــت    ــل اس ــوه مرس ــر می ــه از به آن هم
ــود  ــولاك بـ ــه لـ ــر خواجـ انـــدر آخـ

نیز به مثابه میوه درخت هستی است که اگرچه آخر آمده است، از لحاظ رتبه اول و مقدم است) ص(حضرت رسول 
نیـز بـه   » ونآخـرونَ السـابقُ  «که از تعبیر مولوي بارها بر این معنا تأکید کرده است؛ چنان). 2/90: 1387مولوي، . نیز نک(

کند و باز هـم  ترین ابیات را در این مورد بیان میدر دفتر چهارم مفصل). 3/57: 1387مولوي، (برد همین منظور بهره می
و اشاره به سابق بودن نور » کُنت نَبیاً و آدم بینَ الماء و الطّین«با تمثیل درخت و میوه و با اشاره تلویحی به حدیث نبوي 

).32-4/33: 1387مولوي، (نامد می» عالم اکبر«آدمی را محمدي، حقیقت
هاي مشتركتشبیه-2-1-1
تشبیه هادي به پدر یا مادر-1-2-1-1

کوشـند،  که پدر و مادر براي کمال جسمانی فرزندان میهمچنان . تشبیه هادي به پدر و مادر از جمله این موارد است
ناصرخسرو در وجـه دیـن   . کنندر جهت رشد اخلاقی و روحی انسان کوشش میانبیا و اولیا نیز در مقام والدین معنوي د

رسد، تمامی نفس نیز بایـد انـدر   هاي این جهان با میانجی پدر و مادر به کمال میگونه که خوشیهمان«: نویسدچنین می
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مولـوي نیـز در اولـین    . )277: 1356ناصرخسرو، (» آن باشد که به او لذات روحانی برسد به میانجی پدر و مادر نفسانی
: گویدداستان از دفتر اول مثنوي از زبان حکیم غیبی خطاب به کنیزك می

ــفق خـورم تـو غـم مخـور    من غـم تـو مـی    ــن مش ــو م ــر ت ــدر ب ــد پ ــرم از ص ت
)1/103: 1387مولوي، (

: گویدمی» الوالدانّما انا لکم مثلُ«کند نیز با اشاره تلویحی به حدیث نبويجا که قصه دقوقی را بیان میآن
ــتقر    ــان و مسـ ــد را مهربـ ــک و بـ نیـ
ــان    ــما را اي مهـ ــر شـ ــت پیغمبـ گفـ

ــهی  ــادر شـ ــر از مـ ــدر بهتـ ــر از پـ تـ
ــان    ــفیق و مهرب ــتم ش ــدر هس ــون پ چ

)5/48: 1387مولوي، . ؛ نیز نک3/93: 1387مولوي، (
هاي زشت آدمی به حیواناتتشبیه خوي-2-2-1-1

یات بارها بر تجسم حقیقت اعمال و باطن آدمیان در روز رستاخیز تأکید شده است اما صاحبان باطن و در قرآن و روا
ناصرخسـرو  . بیننـد ارباب دل در همین عالم نیز سیرت طماعان، تبهکاران و ظالمان را بر صورت وحوش و درندگان می

رباینده است به منزله گرگ و شیر است و هر که هر که مکاره و«: داندهر گروهی از خلق را بر سیرت نوعی از ددان می
مولوي نیز بارها به طنز یا غیر طنز گمراهـان و  ). 58: 1356ناصرخسرو، (» بر حرام حریص است او به منزله خوك است

:سرایدکند و چنین میاشقیا را به حیوانات تشبیه می
کـــه حشـــر حاســـدان روز گزنـــدز آن

حشـــر پرحـــرص خـــس مردارخـــوار
ــی ــب ــد    گم ــان کنن ــورت گرگ ــر ص ان ب

ــمار  ــود روز شـ ــوکی بـ ــورت خـ صـ
)4/177؛ 2/90: 1387مولوي، . ؛ نیز نک2/67: 1387مولوي، (

ها، احادیث و قواعد فقهی مشتركآیات، تأویل-3-1-1
چهار جوي بهشتی–1-3-1-1

عسل اشاره شـده اسـت   در قرآن کریم و در توصیف بهشت به چهار نهر سحرآمیز آن از جنس آب و شراب و شیر و 
مثَلُ الجنَّه الَّتی وعد المتَّقونَ فیها أنهار من ماء غَیرِ ءاسـنٍ و أنهـار مـن    «: که کام مؤمنین و صالحین را شیرین خواهد کرد

مفهوم این آیه در هر دو مـتن بـه کـار رفتـه     .»لَبنٍ لمَ یتغََیر طعَمه و أنهار من خَمرٍ لذََه للشَّارِبینَ و أنهار من عسلٍ مصفی
از کلیمه باري سبحانه اندر نفس کلی شیر رفته است که آن غذاي هر فرزنـدي اسـت و   «: است؛ در وجه دین آمده است

مر حیوان را از راه شیر فرزندي همچون خویشتن حاصل آید و از کلیمه باري سبحانه اندر اساس عسل رفته است که او 
مولوي هم چنـدین بـار   ). 97-98: 1356ناصرخسرو، (» هاخوش است و اندرو تندرستی است از بیماريشیرین است و

؛ در یک مورد سـخنانی دربـاره چهـار    )3/161؛ 1/254: 1387مولوي، : (از چهار جوي بهشتی سخن گفته است از جمله
: سراید که به سخن ناصرخسرو بسیار نزدیک استجوي بهشتی می

چشـــمه کـــرده ســـینه هـــر زال را   ش اطفــــال راشــــیر داد و پــــرور 
)5/82: 1387مولوي، (

: گویدو در ادامه همین بیت می
چشــــمه کــــرده بــــاطن زنبــــور راانگبـــــین داروي تـــــن رنجـــــور را

) 5/82: 1387مولوي، (
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تأویل تیمم-2-3-1-1
هاي عالم ظاهر و باطنی دارند و علم بـاطن همـه   ها همه پدیدهاز نظر آن. اسماعیلی استهاي آیین تأویل یکی از پایه

» گویند معانی قرآن مکتوم است و بشر براي درك معانی آن محتـاج امـام اسـت   اسماعیلیه می«: امور در اختیار امام است
اي بـاردار بطنـی شـگفت و    ث و آیـه قلمرو تأویل در نظر وي بسیار گسترده است و هر حدی). 271: 1381بخشی، تاج(

اي را که معـارض بـا   داند و اصولاً آیهناصر کلیه آیات و احادیث را بر طبق نظریات خویش قابل تأویل می«: پرمغز است
از بـالاترین مراتـب دعـوت    » حجـت «ناصرخسرو کـه مرتبـه   ). 43: 1377محمدي، (» شناسدعقیده اسماعیلیه باشد نمی

تأویل تیمم از موارد قابل توجه است؛ ناصرخسرو مسافري را . هاي لطیفی آورده استآثارش تأویلاسماعیلی را دارد در 
تأویـل مسـافر کـز    «: کند که از امام خود دور مانده باشدکه جایز است در هنگام نیافتن آب تیمم کند، به کسی تأویل می

ور مانده باشد و آب دلیل است بر علم امام اهل و خانه خویش جدا افتاده باشد، کسی است کز داعی و حجت خویش د
تأویل دیگر ناصر از تیمم مربوط به قاعـده شـرعی   ). 143-144: 1356ناصرخسرو، (» و خاك دلیل است بر علم حجت

تیمم از خاك پلید روا نباشد یعنی نشاید که از مـؤمن ضـعیف سـخن بشـنود و از     «: است» روا نبودن تیمم از خاك پلید«
منـدي  اما مولوي که بارها بر اهمیت بهره) 146: 1356ناصرخسرو، (» یزه نباشد به اعتقاد اندر اولیاي خدامؤمن که او پاک

رغم توانـایی اسـتفاده از نفـس گـرم     علی–ریگ درس و مکتب از حضور مرد حق تأکید کرده است، روي آوردن به مرده
:ه آب صورت گرفته و مسلماً باطل استکند که با وجود دسترسی برا به تیمم کردنی مانند می-قطب زمان

ــان  چـــون تـــیمم بـــا وجـــود آب دان    ــب زمـ ــا دم قطـ ــی بـ ــم نقلـ علـ
)4/73: 1387مولوي، (

)ص(معجزه پیامبر-3-3-1-1
به سخن آمدن سنگریزه در دست ابوجهل و گواهی دادن سنگریزه بر حقیقت محمد به رسـالت  : اظهار معجزه پیغمبر«

، با سخن ناصرخسرو از این نظر نزدیک است کـه  )1/192: 1387مولوي، (که عنوان قسمتی از دفتر اول مثنوي است »او
او گفت علیه السلام لیشهد لـی  «: آوردنویسد، دلیل نقلی میجا که درباره قاعده فقهی شهادت دو گواه عادل میاو نیز آن

).85: 1356ناصرخسرو، (» کلوخیگفت گواهی دهند مرا هر سنگی و : کل حجرٍ و مدرٍ
تأویل معایب جسمانی-4-3-1-1

معایـب  . ها به داغ لعنت تعبیر شده است، از دیگر موارد تقریباً مشابه دو کتـاب اسـت  تأویل معایب جسمانی که از آن
بـا  هاي جسمی هستند زیرا مشکلات جسمی در بسـیاري مـوارد   تر از نقصتر و بدفرجامروحی و فکري بسی خطرناك

دهـد غالبـاً شـدید،    هاي روحی یا فکري یا عیوبی که در بینش انسانی رخ میشود ولی بیماريتوجه و مراقبت درمان می
ناصرخسـرو دو خبـر از   . این نکته از نگاه هوشمندانه این دو متفکر بزرگ پنهـان نمانـده اسـت   . کننده و ویرانگرندمختل

بـدان مـر   : تأویـل آن . که به چشم راست کور اسـت ملعـون اسـت   آن(» عون بالیقینالاعَور بالیمینِ مل«: کندپیامبر نقل می
. که به چشم چپ کور اسـت ملعـون اسـت   آن(» الاعَور بِالشمال ملعون«و نیز ) ظاهري را خواست که باطن را باطل کرد

مولوي نیـز بـا   ). 318-319: 1356ناصرخسرو، ) (بدان مر باطنی را خواست که مر ظاهر شریعت را باطل کند: تأویل آن
: برانگیز دارد، تأویلی تأمل»الناقص ملعونٌ«اشاره به حدیث 

چون که ناقص خوانـد نـاقص را رسـول   
که نـاقص تـن بـود مرحـوم رحـم     ز آن

بــــود در تأویــــل نقصــــان عقــــول
نیســت بــر مرحــوم لایــق لعــن و زخــم 
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موجـــب لعنـــت ســـزاي دوري اســـتکه بـدرنجوري اسـت  نقص عقل است آن
هاي مشترك دیگرتأویل-5-3-1-1

نیز در هر دو کتاب آمده است ) مسئولیت متولی دیوانه یا فرد نابالغ در انجام کردارهاي خطاي او(» عاقله«قاعده فقهی 
از (مولوي هـم بـه آن اشـاره کـرده اسـت      ). 305-306: 1356ناصرخسرو، . ك.براي مشاهده تأویل ناصرخسرو از آن ر(

).6/75؛ 5/104؛ 3/117: 1387جمله، مولوي، 
و نیـز تشـبیه جـاهلان و    ) 6/80؛ 3/216: 1387؛ مولـوي،  27-28: 1356ناصرخسرو، (همچنین ذکر هفتاد و دو ملت 

.از دیگر موارد مشابه میان این دو اثر است) که به خصوص نمونه آن در مثنوي فراوان است(معاندان به چهارپایان 
هاي اعتقاديمشابهت در زمینه-1-2

، در اعتقادات نیـز مشـابهت   ...)ها وها و تشبیهتمثیل(پردازي هاي سخنمولوي و ناصرخسرو علاوه بر تشابه در شیوه
تشـابه  . اش بـا نفـس گـاهی یکسـان اسـت     ها به وحی و مرتبه انسان، چگونگی رشـد او و مبـارزه  نوع نگرش آن. دارند

فکري خاصی تعلق دارند و مذهب و اندیشه یکسان ندارند، یک به نحله ها به خصوص از این جهت که هر معتقدات آن
. ها اشاره خواهد شددر ادامه به مواردي از این تشابه. مسئله اي است که باید در آن تأمل کرد

تقسیم امور به ظاهر و باطن -1-1-2
بـه ذات خـود   هرچـه «: کنـد و معتقـد اسـت   ناصرخسرو هرچه در عالم هست را به دو قسم ظاهر و باطن تقسیم می

: 1356ناصرخسـرو،  (» آشکار است با حس نشدن آن پنهان نشود و اگر چیزي پنهان است به یافتـه شـدن آشـکار نشـود    
کند که در یافتن امور بـاطنی اسـت کـه ارزش و فضـل اشـخاص      بندي این نکته را مطرح می؛ پس از این دسته)79-78

که چیزهاي ظاهر مر خلق را بر یکدیگر فضل نبودي از بهر آنکس رااگر چیزهاي باطن نبودي، هیچ«: شودمشخص می
بر یک مرتبت است و دانایان با شنوندگان اندر شنودن انبازند و شنوندگان با دانایان انـدر دانسـتن نـه انبازنـد بـه سـبب       

رفـت و  روش ناصرخسرو که مانند مولوي شعر و ادب را در راه حکمـت و مع ). 80: 1356ناصرخسرو، (» پوشیدگی آن
که ناصر به حق شاعري است توانـا، پـیش از   با آن«: بینی به کار گرفته است، مؤید همین باور او به عمق و معناستجهان

).639: 1353شهیدي، (» توان گفت شعر براي او وسیله بوده است نه هدفکه شاعر باشد متکلمی است بزرگ و میآن
هـیچ ظـاهري نیسـت الا    «: شود که قوام هر چیزي به باطن آن استناصرخسرو درباره شرف باطن بر ظاهر مدعی می

او چیزهـاي  ). 81: 1356ناصرخسـرو،  (» که پایداري او به باطن اوست از آسمان و زمین و آنچه اندرین دو میـان اسـت  
و ایـن  اندر مردم، جسد کثیف آشکار است و روح لطیـف، پنهـان اسـت    «: نهدهایی که آشکارند برتري میپنهان را بر آن

جهان فانی، پیداست و آن جهان باقی، پنهان است و مصنوع پیداست و صانع پنهان است و بدان از نیکان پیدااند و نیکان 
گیـرد و  مولوي به سبب همین اعتقاد است که هستی ظـاهري را بـه هـیچ مـی    ). 82: 1356ناصرخسرو، (» از بدان پنهانند

: داندمی» عدم«هستی حقیقی را همان 
ــه  ــتی آینـ ــد؟ نیسـ ــه باشـ ــتی چـ نیســـتی بـــر گـــر تـــو ابلـــه نیســـتیهسـ

)2/62؛ 1/130: 1387مولوي، . ؛ نیز نک1/239: 1387مولوي، (
اي چون مولوي گـویی در کـل ایـن    توان کل مثنوي را داستان تقابل پیوسته ظاهر و باطن دانست و شوریدهاساساً می

او بارها و بارها مخاطـب را بـه اصـل    . پنداردمخاطبش به معنا میاش را در سوق دادن منظومه عارفانه خویشکاري الهی
هـا پرسـید   ها را باید از آناز نظر وي حقیقت هر چیز نزد اولیاست و اسم. دهدبسیار مهم مزیت باطن بر ظاهر توجه می
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 ـ. برند رسم حقیقی استها به کار میهایی که آنزیرا اسم شـمرد  پرسـتی برمـی  تمولوي در بند ظاهر ماندن را نوعی از ب
). 2/51: 1387مولـوي،  (ماند معناسـت و بـس   از نظر وي صورت ظاهر فانی است و آنچه می). 1/225: 1387مولوي، (

داند، باز هم از اهمیت بیشتر بـاطن نـزد وي حکایـت دارد    که مولوي نجس خوانده شدن کافر را نجاست باطن او میاین
رسـند  به بـاطن مـی  ) نه ابزارهاي محسوس و ظاهري(خاصی را که از راه دل مولوي ارزش اش). 3/100: 1387مولوي، (

خداوند نیز به باطن اعمال و اشـخاص نظـر دارد و ایـن خـود نشـان دیگـري از اهمیـت        . داندبسی بالاتر از دیگران می
: معناست

ــاظرم  و آنگهـــان گفتـــه خـــدا کـــه ننگـــرم ــاطن ن ــه ب ــن ب ــاهر م ــه ظ ــن ب م
)4/88: 1387مولوي، (

ناصرخسـرو خـود را علـوي    . رساندها بحث نسب روحانی نیز اهمیت معنا و قرابت روحانی را میعلاوه بر همه این
کلمـه  [اسـتعمال  «: هاي مهـم ایـدئولوژي اسـماعیلیان اسـت    داند و این تأکید نه تنها مخصوص او که یکی از شاخصهمی

تر از ابوت و بنـوت  تر و محکمحانی و معنوي، خاص اسماعیلیان است که مهمبه عنوان نسبت ابوت و بنوت رو] علوي
رود و نسبت روحانی کنند که نسبت جسمانی با فناي ابدان از بین میالصفا تصریح میاخوان. جسمانی دانسته شده است

ي اولیـا و پیـامبران بـاور    مولوي هم به پیوستگی روحانی و معنـو ). 45: 1347محقق، (» ماندپس از فناي اجساد باقی می
: 1387مولـوي،  . ؛ نیز نـک 1/128: 1387مولوي، (داند دارد و میراثی را که در قرآن ذکر شده است اشاره به همین امر می

).120-1/121؛ 3/68؛ 1/115؛5/96؛ 3/127؛ 2/39
باطن قرآن-2-1-2

طـور کـه در   همـان . شـود ن هم مطرح میدر پی مباحث پیش یعنی برتري باطن بر ظاهر، بحث باطن قرآن و اهمیت آ
گونه تأویل را برایشان ها ایناهمیت باطن نزد آن. گرا هستندمقدمه اشاره شد این نکته مهمی است که هر دو شاعر تأویل

نهـد، چنـین نتیجـه    که امور نهانی را بر امور آشکار برتـري مـی  به هر روي ناصرخسرو پس از آن. ارزشمند ساخته است
پس همچنین کتاب خداي و شریعت رسول صلی االله علیه و آله پیداست و معنی و تأویل ایشان پنهان است از «: گیردمی

ناصرخسرو اساسـاً فلسـفه ارسـال    ). 82: 1356ناصرخسرو، (» نادانان و پیداست مر دانایان را که ایشان از نادانان جدااند
او براي کتاب و شریعت بدون تأویل ). 64: 1356رخسرو، ناص. ك.ر(داند رسل را تأویل شریعت و معنی کتاب وحی می

کتاب و شریعت چون دو جسد است و معنی و تأویل مر آن جسدها را چون دو روح «: و معنی باطنی ارجی قائل نیست
» که جسد بی روح خوار باشد، کتاب و شریعت را هم بی تأویل و معنی مقداري نیست نزدیـک خـداي  است و همچنان

: پردازد از جملـه لاي سخن از احکام دین به تأویل آیات، سوره ها و احادیث نیز میاو در لابه). 82: 1356، ناصرخسرو(
هـاي اخـلاص و نـاس و تأویـل     ؛ همچنین تأویل کلی سوره37؛ فصلت، 11؛ رعد، 31-32؛ واقعه 1-3؛ تین 31ابراهیم، 

، 123،  165، 260: 1356ناصرخسـرو،  . ك.ر(» افروا تغنمـوا س« و نیز » صوموا تصحوا«: الکتاب و تأویل احادیث مانندام
116-115 ،103 ،101 ،100 ،98.(

وي . مولوي نیز که همواره بر معنا و باطن هر امري تأکید دارد، قطعاً براي بـاطن قـرآن اهمیـت فراوانـی قائـل اسـت      
هر چند وي معتقد اسـت از بطـن چهـارم آن بـه آن     (دین مضمون که قرآن هفت بطن دارد کند بسخنی از پیامبر نقل می

تفسیر این خبـر مصـطفی علیـه    «: ؛ در عنوان این بخش از سخن مولوي چنین آمده است)سو، کسی جز خدا آگاه نیست
: گوید؛ سپس چنین می»للقرآنِ ظهَرٌ و بطنٌ و لبطنه بطنٌ الی سبعه اَبطُنٍ: السلام که
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حرف قـرآن را بـدان کـه ظـاهري اسـت     
ــوم  ــن سـ ــی بطـ ــاطن یکـ ــر آن بـ زیـ
ــد  ــی خــود کــس ندی بطــن چــارم از نبُ
تـــو ز قـــرآن اي پســـر ظـــاهر مبـــین
ظــاهر قــرآن چــو شــخص آدمــی اســت

ــاهري اســت  ــاطنی بــس ق ــر ظــاهر ب زی
ــم    ــه گ ــا جمل ــردد خرده ــه در او گ ک

ندیـــدنظیـــر بـــیجـــز خـــداي بـــی
ــین  ــه طـ دیـــو آدم را نبینـــد جـــز کـ

قوشش ظاهر و جـانش خفـی اسـت   که ن
)194-3/195: 1387مولوي، (

:داندتر را از آن خاصان میهاي عمیقدر جایی دیگر نیز به هفت بطن قرآن اشاره دارد و بهره
ــت  همچو قرآن که بـه معنـی هفـت توسـت     ــم در اوس ــام را مطع ــاص را و ع خ

)3/92: 1387مولوي، (
اهمیت ظاهر در کنار تأکید بر باطن-3-1-2

داند که باطن را باطل کنـد و دجـال باطنیـان را کسـی     گونه که اشاره شد ناصرخسرو دجال ظاهریان را کسی میهمان
گونه نیست کـه ظـاهر را یکسـره نفـی     ؛ بنابراین این)318-319: 1356ناصرخسرو، . ك.ر(داند که ظاهر را باطل کند می
مولوي نیـز بـا وجـود    . دهنده میزان اهمیت ظاهر نزد اوستنامد، نشانمی» دجال«ن که باطل کننده ظاهر را نیز همی. کند

: داردجا و مبتنی بر امیال نفسانی باز میهاي نابهتأکید بر باطن و تأویل، مخاطب را از تأویل
ــار را    ــه اخب ــن ن ــل ک ــویش را تأوی ــزار را خ ــه گلــ ــز را بــــدگوي نــ مغــ

)1/262: 1387مولوي، (
است، مولوي تأویل تسبیح ) اعم از جانور و جماد(همچنین وقتی سخن از تسبیح خدا به وسیله هر عنصري در جهان 

).3/100: 1387مولوي، . ؛ نیز نک3/52: 1387مولوي، (شمرد جمادات را نوعی از کوردلی برمی
نادانی خلق و نکوهش عوام-4-1-2

هـاي فلسـفی و حکمـی و    جا که مکتب اسماعیلی همواره به نوعی در پی جذب نخبگان بوده است و نوع آموزهاز آن
دهنده خاص بودن مخاطب آنان است، شاید نتوان ارتباط وسیعی بین تـوده  ها هم نشانگرایش شدید به تأویل در بین آن

هـا و  سـرو بارهـا از نـادانی خلـق و تعصـب     کـه خـود ناصرخ  مردم و اسماعیلیان متصور شد؛ به خصوص به سبب ایـن 
هاي مصلحانه او، متن جامعه ترین مانع کار در برابر ناصر و اندیشهتردید مخوفبی«: ها در اشعارش نالیده استبینیکوته

نیـز  »دیوان دهر«یا » غولان شهر«ها و حیله و بیداد کاريگونه که آبشخور همه دروغآن. زده آن استو بدنه بیمار و مرگ
ناصرخسرو بیشـتر مـردم را   ). 89-90: 1378درگاهی، (» جوشدخردي و جمود و خرافه میاز همین کانون سفاهت و بی

بیشتر از خلق آن است که همی ندانند که اسلام چیسـت بلکـه مـر آنـرا از بـیم      «: داندنادان و از چیستی اسلام ناآگاه می
هـا ابـزار دسـت    اساسی خشم ناصرخسرو از توده مردم این بـود کـه آن  یکی از دلایل ). 5: 1356ناصرخسرو، (» پذیرفته

کاري که با استفاده شدند؛ به خصوص فقیهان طمعها به کار گرفته میگرفتند و در جهت منافع آنگروهی خاص قرار می
اصـد خـود اسـتفاده    خبري عـوام بـراي پیشـبرد مق   فقیهان از نادانی و بی«: کردندها بهره برداري میاز جهالت خلق از آن

مولـوي هـم   ). 157: 1382رواقی، (» کندسبب نیست که ناصرخسرو از عامه مردم با بیزاري و نفرت یاد میبی. کردندمی
: داندهاي کودکانه میعلاوه بر محکوم کردن علم تقلیدي خلق را مانند کودکانی با بازي

ــدا  ــت خـ ــز مسـ ــد جـ ــق اطفالنـ ــوا خلـ ــده از هـ ــز رهیـ ــالغ جـ نیســـت بـ
)1/249: 1387مولوي، (
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: گویدو در ادامه می
ــان  ــگ کودک ــان همچــو جن ــگ خلق جن
ــان    ــوبین جنگش ــیر چ ــا شمش ــه ب جمل

ــه ــی   جمل ــر نی ــواره ب ــته س ــان گش ش
ــته  ــل افراشـ ــود ز جهـ ــد و خـ حاملنـ

ــان   ــز و مه ــی مغ ــی و ب ــی معن ــه ب جمل
جملـــــه در لاینفعَـــــی آهنگشـــــان

پیــیکــین بــراق ماســت یــا دلــدل    
کــــب و محمــــول ره پنداشــــته  را

)1/249: 1387مولوي، (
از نظر وي بسیاري از مردم از حـق  ). 1/249: 1387مولوي، (ماند خلق به مرکب خیالی کودکان میاز نظر مولوي علم

مولـوي،  (انـد  رنـج بـرده  انبیا نیز همواره از جهل مـردم  ). 2/108: 1387مولوي، (خبر و از هرچه جز او است باخبرند بی
مولـوي در قصـه مـارگیر بـه صـورت      ). 2/170: 1387مولوي، (آزار دادن اولیا به سبب همین جهل است ). 4/88: 1387

).3/51: 1387مولوي، (تازد تري به نادانی خلق میمشروح
اصرخسـرو،  ن. ك.ر(شـود  ناصرخسرو معتقد است هرکس از روي بیم دین را پـذیرفت از بقـاي جاویـد محـروم مـی     

ها باشد بارها به وسیله مولوي به خصوص ذیل موضوع تقلید تواند نشانی از جهل آناین موضوع که خود می). 4: 1356
:از جمله. و علم تقلیدي مطرح شده است

ــی    ــالا م ــوي ب ــت س ــه عقل ــردگرچ پ
علـــم تقلیـــدي وبـــال جـــان ماســـت

ــی    ــتی م ــه پس ــدت ب ــرغ تقلی ــردم چ
اسـت عاریه اسـت و مـا نشسـته کـآن م    

)2/106: 1387مولوي، (
. ؛ نیـز نـک  2/108: 1387مولـوي،  (بینند ها هستند که با نور حق میاند آناولیا که دین را از روي بیم و تقلید نپذیرفته

).3/97؛ 20و 2/46: 1387مولوي، 
لزوم پیروي از مردان حق-5-1-2

مولوي هم همواره بـر  . کندیعت را به مقامات دعوت اسماعیلی تأویل میناصرخسرو بسیاري از احکام و واجبات شر
ناصرخسرو در گفتار اول حضور مردي الهی را بـراي  . به عنوان لازمه رستگاري در طی سلوك تأکید دارد» پیر«تبعیت از 

عبث خواهد بود و داند؛ به این سبب که حکمت صانع در آفرینش عقل و پرورش نیافتن آن پرورش عقل انسان لازم می
هاي قرآن را به مراتب ارشاد اسـماعیلی  وي در بسیاري از موارد آیه). 11-14: 1356ناصرخسرو، . ك.ر(این محال است 

ها با شفقتی در حقیقت لازمه مورد قبلی یعنی جهل خلق، وجود مردان دریادلی است که در راه هدایت آن. کندتأویل می
:گویدمیمولوي همچنین . کوشندتمام می

ــد الظـّــلَّ نقـــش اولیاســـت کیـــف مـ
ــل   ــن دلی ــی ای ــرو ب ــن وادي م ــدر ای ان

ــت     ــید خداس ــور خورش ــل ن ــو دلی ک
ــون خلیــل     ــین گــو چ ــب الآفل لا اح

)1/114: 1387مولوي، (
ز اصـحاب  مصاحبت با عاقلان را به مثابه پیروي ا) ع(به حضرت علی ) ص(در بیان سفارش حضرت رسول مولوي

چـون هـر کسـی بـه نـوع      : وصیت کردن رسول صلی االله علیه و سلم مر علی را کرم االله وجهه کـه «: کندحق قلمداد می
: 1387مولـوي،  (» تر باشـی قدمطاعتی تقرب جوید به حق، تو تقرب جوي به صحبت عاقل و بنده خاص تا از همه پیش

1/229-228.(
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کسان نیست و یکی با در نظر داشتن مسـئله امامـت، جایگـاه خلفـاي     هرچند مصداق سخنان ناصرخسرو و مولوي ی
شـمارد امـا هـر دو نبـودن ایـن      کند و دیگري همنشینی اولیا و پیران طریقـت را ضـروري مـی   فاطمی مصر را مطرح می

:دانندنشینی را انحراف میهم
نشــینی خــدا هــر کــه خواهــد هــم   

ــکُلی  ــر بســ ــا گــ از حضــــور اولیــ
ــور او   ــیند در حضــ ــا نشــ ــاتــ لیــ

کــه جــزوي بــی کلــیتــو هلاکــی ز آن
)2/99: 1387مولوي، (

: 1387مولـوي،  (شـود  مولوي اساساً معتقد است هر آنچه از جانب خداست به واسطه انبیا و اولیـا نصـیب خلـق مـی    
).5/42؛ 12و 3/155: 1387مولوي، . ؛ نیز نک5/48

روا نیست که خلق از ذات خویش راه راست یابنـد  «: ذات خویش معتقد استناصرخسرو به راهیابی نداشتن خلق به 
که اگر خـداي دانسـتی کـه    کس بر خداي تعالی رد کرده باشد، از بهر آنو هر که گوید من صلاح دین خویش دانم، آن

دلیـل  «: چنین استدلیل وي). 25: 1356ناصرخسرو، (» خلق به خود راه راست بیابند، روا نبودي که پیغامبران فرستادي
است که آدم علیه السلام به اختیـار خـویش   کس بی رهنماي در معرفت خداي از ذات خویش راه نیابد، آنکه هیچبدان

مولوي هم که بارهـا بـر ضـرورت    ). 25: 1356ناصرخسرو، (» از درختی که اندر بهشت و او را روا نبود خوردن، بخورد
دانـد  هـاي معنـوي و مـوت روحـانی مـی     ها را تنها شناسندگان گرهورزد آنیقی تأکید میپیروي از انبیا، اولیا و پیران حق

در تمکین به اوسـت کـه رسـتگاري بـه     . در نظر وي فکر خلق صورت است و فکر او حقیقت). 1/102: 1387مولوي، (
وي ). 2/115: 1387مولـوي،  (غلبه بر نفس جز در پناه حمایـت او ممکـن نیسـت    ). 2/91: 1387مولوي، (آید دست می

مسیري بس خطرزا و پرپیچ و گمراه کننـده در پـیش   ). 2/141: 1387مولوي، (کند قلمداد میحقیقت مسجد را باطن آن
: 1387مولـوي،  . ؛ نیـز نـک  3/33: 1387مولـوي،  (توان آن را بـه فرجـام رسـاند    است که تنها به یاري رهنمایی الهی می

).1/227؛ 4/156
م انبیافطري بودن عل-6-1-2

همچنان که این عقل غریزي مر «: کندناصرخسرو بر لزوم فطري بودن علم انبیا و امامان و اکتسابی نبودن آن تأکید می
مردم را از جمله حیوانات به تالیف ضد است یعنی ناگزیر بلکه آن او را عطاي ایزد است از جمله حیوانات، واجب آیـد  

از علمی که ایشان را بدان حاجت است بر یک شخص عطایی باشد نه اکتسـابی؛  هاي غریزي رااز پروردگار که این عقل
مولوي هم علاوه بر انبیـا، بـه   ). 12: 1356ناصرخسرو، (» چه اگر اکتسابی بودي، هر کسی به جهد بدان توانستی رسیدن

:گویدچنین می» پیر«که در معرفی اولیا و پیران حق تأکید دارد؛ چنان» من لدن«علم 
ــر  ــود  پیـ ــالم نبـ ــین عـ ــانند کـ ایشـ

ــتند    ــا بگذاش ــن عمره ــن ت ــیش از ای پ
جــان ایشــان بــود در دریــاي جــود    
پیشــــتر از کشــــت بــــر برداشــــتند

)2/16: 1387مولوي، (
در ). 2/16: 1387مولـوي،  (کنـد  تر معرفـی مـی  ، آنان را واضح»علم بی مکتب و مدرسه«پس از این ابیات و در ادامه 

).2/148: 1387مولوي، (داند را داراي علم فطري می» آدم نبی«دیگر جاي
نفی اختیار خلق در انتخاب پیامبر-7-1-2

اگر پیغامبر را «: اعتباري انتخاب و اختیار دیگران در انتصاب یک شخص به نبوت استیکی از نتایج دو مورد فوق بی
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امامـت نباشـد الا بـه فرمـان     . ه ایشان کسی به جاي او بر پاي کننـد خداي تعالی به اختیار امت فرستاده بود، روا باشد ک
بنا به قول مولوي، چه بسا انبیـا و اولیـایی کـه ظـاهر بـرده دارنـد و بـه بـاطن         ). 25: 1356ناصرخسرو، (» خداي تعالی

: خداوندگارند؛ این همان است که با انتقاد مولوي از خلق در ارتباط است
 ــ  ــاهر خواج ــه ظ ــان ب ــه لقم وشهخواج

ــت   ــی اس ــن بس ــه زی ــان باژگون در جه
ــد     ــام شـ ــازه نـ ــان را مفـ ــر بیابـ مـ

اشدر حقیقــت بنــده لقمــان خواجــه   
در نظرشان گوهري کـم از خسـی اسـت   
ــد  ــان را دام شـ ــی عقلشـ ــام و رنگـ نـ

)2/70: 1387مولوي، (
: 1387مولـوي،  (نشان بودنشان است سر بیافتد و این،جاست که جان آن بزرگان هم به خطر میحساسیت کار تا آن

).3/137؛ 2/66
: 1356ناصرخسـرو،  . ك.ر(علاوه بر این ناصرخسرو معتقد است آگاهی از هدف آفرینش در اختیار یک تن قرار دارد 

: گویدمولوي همچنین می). 15-12
ــدام نه دل انـدر صـد هـزاران خـاص و عـام      ــت آن ک ــدام اس ــد ک ــی باش در یک

) 107- 1/108: 1387مولوي، . ؛ نیز نک3/108: 1387مولوي، (
ارتباط جهل و کفر با عذاب-8-1-2

آیـد و بـراي مؤمنـان مخلـص     هاي خاکی است نمـی حقیقت بهشت و دوزخ در احاطه انسانی که خود محاط به لذت
هم شـاید بـه دلیـل    هاي بهشتیاشارات قرآنی به نوع نعمت. کننده نیستوعده بهشتی سرشار از مشتهیات نفسانی راضی

هاي خاص است؛ از این رو حکیمی معناجو چون ناصرخسرو به این مسـئله اهمیـت   انس مخاطبان به آن دسته از نعمت
هـر نـادان   . در نظر ناصرخسرو بهشت بالقوه دانش است و دوزخ بالقوه نادانی و داناي به حقیقت پیغامبر است«: دهدمی

» ماند هرگز به بهشـت نخواهـد رسـید   برد و چون نادان میبه حقیقت دانش راه نمییا هر کس که با دانایان دشمنی کند، 
و حقیقـت دوزخ  ) 43-44: 1356ناصرخسرو، . ك.ر(کند ناصرخسرو بهشت را به عقل تأویل می). 21: 1353سلطانی، (

بـه  . پیمایـد ي را مـی مولوي معتقد است جاهل همیشه طریق نارسـتگار ). 53: 1356ناصرخسرو، . ك.ر(داند میرا نادانی 
:عقیده وي کفر خود نوعی از جهل است

هر دو کی یک باشـد آخـر حلـم و خلـم    کفــر جهــل اســت و قضــاي کفــر علــم 
) 3/68: 1387مولوي، (

: فرمایندخطاب به دشمنان اسیر شده می) ص(در حکایتی در دفتر سوم پیامبر
ــه  ــما پروان ــه ش ــویک ــل خ شوار از جه

مــن همــی رانــم شــما را همچــو مســت
کنیـد ایـن حملـه کـیش    پیش آتـش مـی  

از درافتـــادن در آتـــش بـــا دو دســـت
)208-3/209: 1356مولوي، (

در دفتر پـنجم در بخشـی از عنـوان،    ). 5/29: 1387مولوي، (شود جا مشخص میمزیت عقلانیت بر عبادت از همین
شـان  و در آن دوزخیان از نیندیشـیدن : »لو کنّا نسمع او نعقلُ ما کنّا فی اصحاب السعیر«ه سوره ملک آمده است ک10آیه 

).1/207: 1387مولوي، ) (عقل عقلند(اساساً از نظر مولوي اولیا حقیقت عقل و خردند . کنندابراز پشیمانی می
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برتري انسان به دیگر موجودات به سبب دانش-9-1-2
در واقع دانش بیشـتر حیـوان نسـبت بـه     . داندرافت حیوان بر نبات و انسان بر حیوان میناصرخسرو دانش را دلیل ش

). 30: 1356ناصرخسرو، . ك.ر(کند نبات و علم بیشتر انسان نسبت به حیوان را دلیل برتري حیوان و انسان محسوب می
: شمردمقابل انسان بر میزمینه مسخر بودن همه عالم در مولوي هم با اشاره به مقام بلند علم آن را پیش

خـــاتم ملـــک ســـلیمان اســـت علـــم
آدمــی را زیــن هنــر بیچــاره گشــت    
زو پلنــگ و شــیر ترســان همچــو مــوش

هــا گرفــت زو پــري و دیــو ســاحل  

جمله عالم صـورت و جـان اسـت علـم    
ــت   ــوه و دش ــق ک ــا و خل ــق دریاه خل
ــوش   ــفرا و ج ــر در ص ــگ و بح زو نهن
هــر یکــی در جــاي پنهــان جــا گرفــت 

) 1/141: 1387مولوي، (
). 1/177: 1387مولـوي،  (کنـد  داند و هستی را طفیلی وجود او قلمداد مـی مولوي همه حقیقت را در انسان مستتر می

خواند که در عین حال حامل همه موجودي عالم کبیر در ابعاد کـوچکتر نیـز   این نکته که مولوي انسان را عالم اصغر می
کـه مولـوي انسـان را عـالم     ایـن «: حکماي قبل از مولوي و کسانی مانند اسماعیلیان رواج داشته استهست، در اندیشه 

. شـباهت نیسـت  بیند بیاي جهات به عالم کبیر که وي خود را در آن محاط میخواند از آن رو است که از پارهاصغر می
هـاي اعتقـادي و تعلیمـی    را مبنـاي نظریـه  ] عالم کبیرتشابه بین عالم صغیر و [کسانی مانند اخوان الصفا و اسماعیلیه آن 

).545-546/ 1: 1379زرین کوب، (» اندخویش در باب امامت ساخته
وي معتقـد اسـت   ). 1/207: 1387مولـوي،  (شـمرد  مولوي نسبت انسان به اولیا را مانند نسبت حیوان به انسان برمی

: 1387مولـوي،  . ؛ نیـز نـک  2/68: 1387مولوي، (یابد وانات میحتی گاهی این دانش و علم، راهی از انسان به درون حی
).6/144؛ 2/90

تقدم شرفی آن عالم-10-1-2
یکی از نتایج برتري باطن بر ظاهر این است که دنیاي باطن و نامرئی بر ایـن دنیـاي ظـاهر و مرئـی، برتـري خواهـد       

: کنـد دهنده بودن آن عالم بیان میبودن این جهان و فایدهپذیر اي را با توجه به فایدهالبته ناصرخسرو چنین نتیجه. داشت
دهنده اسـت و چـون دانسـته شـد کـه آن عـالم       پذیر است، دانسته شد که آن عالم فایدهچون دانستیم که این عالم فایده«

که چنان. زمانیدهنده است، دانسته شد که آن عالم پیش از این عالم بوده است و این را تقدم شرفی گوییم، نه تقدم فایده
سري مقـدم  سري را بر جهان اینمولوي هم جهان آن). 37: 1356ناصرخسرو، (» مر استاد را بر شاگرد تقدم شرفی است

:داندمی
آخـــرت قطـّــار اشـــتر دان بـــه ملـــک
ــو را   ــود تـ ــتر نبـ ــی شـ ــم بگزینـ پشـ

در تبــع دنیــاش همچــون پشــم و پشــک
ور بــود اشــتر چــه قیمــت پشــم را    

) 4/154: 1387مولوي، (
).6/10؛ 5/36: 1387مولوي، (به اعتقاد مولوي تقدم ظاهري دنیا براي آن است که قدر عالم برین معلوم شود 

دلالت همه هستی بر هنر صانع یکتا-11-1-2
 ـ  . داندیک حکیم همواره هستی را مظهر صفات حق می ه عنـوان  وي به هستی نه به سبب علاقه به ماهیـت آن بلکـه ب

هـیچ چیـزي نیسـت انـدر خـرد و      «: دیدگاه ناصرخسرو در این زمینه قابل توجه است. کندگاه فاعل مطلق نظر میتجلی
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در گفتـار یـازدهم کـه تمامـاً     ). 112: 1356ناصرخسـرو،  (» بزرگ اندر عالم که نه اندر او نشان لا اله الا االله پدید اسـت 
عـالم  «: شـمرد نچه در این دنیا هست را مقر به توحید و هشیار و گواهی دهنده برمیاست، وي هر آ» لا اله الا االله«درباره 

گواهی داد بر این حدود و تن مردم گواهی داد و روزگار و سال و نماز و قرآن و آسمان و زمـین و آنچـه انـدر ایـن دو     
ت بلکه حتـی جمـادات را در حـال    همه چیز نه تنها پرندگان و نباتا(این دیدگاه ). 112: 1356ناصرخسرو، (» میان است

و ان من شیء الا یسـبح بحمـده و لکـن لاتفقهـون     «: اي قرآنی و در عرفان جایگاهی ویژه دارد، ریشه)تسبیح او دانستن
: گویدطبیعتاً مولوي هم بارها به این معنی اشاره کرده است؛ از جمله از زبان جمادات می). 46اسري، (» تسبیحهم

ــیری  ــمیعیم و بصـ ــا سـ ــیممـ ــیم م و خوشـ ــا خامشـ ــان مـ ــما نامحرمـ ــا شـ بـ
)3/52: 1387مولوي، (

ایـن حقیقتـی   ). 171-4/172: 1387مولـوي،  (بیند چشم مرد حق اسـت  می» غرق در تسبیح«چشمی که این جهان را 
همـه هسـتی در آن پویـا و در    انگیز مولوي کـه بینی پرشور و هیجاناست که مردم از دانستن آن محرومند ولی در جهان

از قضا عبادت جمادات بر خلاف عبادت بشر عبادتی درسـت  ). 6/47: 1387مولوي، (شود حرکت است بر آن تأکید می
).3/73: 1387مولوي، (نقص است و بی

اهمیت جهاد اکبر-12-1-2
تـو و  مبارزه با نفـس هـزار  . استدر روایات بر اهمیت بیشتر جهاد با نفس به نسبت جهاد با دشمنان دین تأکید شده

ناصرخسـرو اصـل جهـاد جسـمانی را جهـاد نفسـانی       . تر از مبارزه با دشمن ظاهر استپایانش قطعاً دشوارهاي بیبازي
کـه نفـس   همچنـان «: تر بودن نفس به نسبت جسـم اسـت  دلیل او هم شریف. تر بودن آن تأکید داردداند و بر شریفمی

تر اسـت از  او اصل است و جسم فرع است، جهاد نفسانی اصل جهاد جسمانی است و شریفتر از جسم است و شریف
ترین اصل در عرفان همـین رهـایی   هاي مثنوي و شاید مهمقطعاً یکی از پایه). 269: 1356ناصرخسرو، (» جهاد جسمانی

: آیدیگریزي از نفس است زیرا همه مشکلات از خوددوستی و خودخواهی پدید ماز خود و اطاعت
ــت  ــادر ب ــت  م ــس شماس ــت نف ــا ب که آن بت مار و این بـت اژدهاسـت  ز آنه

)1/129: 1387مولوي، (
مبارزه با نفس مانند کندن کوه قاف بـا  ). 1/130: 1387مولوي، (حکایت نفس حکایت دوزخ با کلیت وجودش است 

: 1387مولـوي،  (ها بـا توفیـق خـدا صـورت خواهـد پـذیرفت      رسیدن به ارزش بزرگ این جهاد تن. سوزنی نحیف است
چون کشتن و رام کـردن نفـس و هـوا و آرزو    «: کشی استزیرا پیروزي در این مبارزه برابر با نوعی از خویشتن) 1/158

دوستی و حب حیات است و جز به عنایـت  نوعی از خود کشتن است، از این رو کاري صعب و مخالف غریزه خویشتن
ربایـد  نفس دزدي است که بینش و دید بـاطنی را مـی  ). 178/ 1: 1390فروزانفر، (» پذیرده نور او صورت نمیحق و غلب

).3/13: 1387مولوي، (کشتن نفس کار مردان مرد است ). 2/109: 1387مولوي، (
: 1356ناصرخسـرو،  . ك.ر(مرگ جسمانی و مـرگ نفسـانی   : همچنین گفتنی است که وي به دو نوع مرگ قائل است

این امر به معناي شکست . شودبر آن تأکید می» موتُوا قَبلَ اَن تَموتُوا«این همان است که در عرفان با حدیث ). 198-197
اند و مولوي به یـک نمونـه   قبل از مولوي بزرگانی مانند سنایی بسیار به آن پرداخته. نفس و پیروزي در جهاد با او است

»موتُوا قَبلَ اَن تَموتُوا: تفسیر قوله علیه السلام«: ده استها اشاره کرآن در یکی از عنوان
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مولوي، (که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از مابمیر اي دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی
)41- 6/42: 1387مولوي، . ؛ نیز نک6/728: 1387
یکی دانستن حقیقت ادیان -13-1-2

این وسعت اندیشه همان یکی دیـدن  . شویمن با وسعت اندیشه ناصرخسرو مواجه میهایی از کتاب وجه دیدر بخش
ناصرخسـرو،  (» هـیچ خـلاف  هاي خدا همه قـرآن اسـت بـی   کتاب«: و متحد محسوب کردن پیام آسمانی انبیا و اولیاست

آن را خلاف داننـد میـان   آنچه نادانان مر«: داندهاي آسمانی را تنها در لفظ و ظاهر آن میوي اختلاف کتاب). 68: 1356
: 1356ناصرخسـرو،  (» تورات و انجیل و قرآن، به معنی هیچ خلاف نیست مگر به ظاهر لفظ و مثل و رمز خلاف اسـت 

او از . پذیر استهاي مهم مثنوي است که با وسعت بینش مولوي و مشرب بلند او توجیههمین موضوع یکی از پیام). 68
پـردازد و آن را  به این مسـئله مـی  » کشت از بهر تعصبپادشاه جهود که نصرانیان را میداستان آن«همان دفتر اول و در 

: شمردبرمی» احولی«نوعی از 
ــت آن او   ــود و نوبـ ــی بـ ــد عیسـ جـــان موســـی او و موســـی جـــان اوعهـ

)1/109: 1387مولوي، (
ناصرخسرو مراتب صاحبان دعوت اسماعیلی را ). 1/125: 1387مولوي، (این دوبینی حاصل در بند ظاهر ماندن است 

» هر که ناطق را اطاعت ندارد، نه امام را تواند طاعت داشت و نه اساس را«: داندنیز به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگر می
نازعـت  م«وي در حکایـت  ). 1/127: 1387مولوي، (مولوي هم درباره انبیا چنین نظري دارد ). 329: 1356ناصرخسرو، (

، به خوبی به تبیین این اصل پرداختـه اسـت و در   »چهار کس جهت انگور که هر یکی به نام دیگري فهم کرده بود آن را
؛ نیـز  2/167: 1387مولـوي،  (کنـد  ها و تعینات قلمداد مـی اصل بر سر اسمادامه اختلاف خلایق را ناشی از دعواهاي بی

: ها درباره یکی بودن حقیقت انبیا و اولیا آمده استدر عنوان یکی از بخشدر دفتر چهارم و ). 3/63: 1387مولوي، . نک
شرح انّما المومنون اخوه و العلماء کنفسٍ واحده، خاصه اتحاد داوود و سلیمان و سایر انبیا علیهم السلام که اگر یکی از «

یک خانه از هزاران خانه ویـران کنـی   ایشان را منکر شوي، ایمان به هیچ نبی درست نباشد و این علامت اتحاد است که
).4/27: 1387مولوي، (» آن همه ویران شود و یک دیوار قائم نماند که لا نُفَرِّقُ بین احد منهم

تقسیم امور به علم و عمل-14-1-2
پس گوییم که دین جملـه دو چیـز اسـت،   «): دانایی و کار(علم و عمل : کندناصرخسرو دین را به دو وجه تقسیم می

دار گویند همچنان که مردم نفس و بدن است؛ چون هـر  چون هر دو جمع شود مردم او را دین. یکی علم و دیگري عمل
ناصرخسـرو،  (» دو جمع شوند مرو را مردم گویند و عمل مر دین را چون جسد است و علم مر دین را چون روح است

عمـل  علم نسبت به علـم بـی  کند، به برتري عمل بیمیکه عمل بی علم را ناپذیرفتنی قلمدادوي ضمن این). 71: 1356
). 71: 1356ناصرخسـرو،  (» عمل است؛ همچنان که مردار به از هیچ چیز باشـد علم، بهتر از علم بیعمل بی«: قائل است

» بلکه کار آن وقـت بیشـتر کننـد کـه معنـی آن بداننـد      «: داندوي کار بیشتر را در گرو علم و دانستن حقیقت آن چیز می
چون مردم از کالبد کثیف بـود و نفـس   «: گویدتر بودن علم به نسبت عمل میدر مورد شریف). 32: 1356ناصرخسرو، (

مولوي نیز به شکلی غیرمسـتقیم دانسـتن را   ). 62: 1356ناصرخسرو، (» لطیف، کار نصیب کالبد آمد و علم نصیب نفس
: داندبر عمل کردن مقدم می

ــرد  گـــر خـــدایش پـــر دهـــد پـــر خـــرد ــان پ ــون مرغ ــی و چ ــد از موش بره
)2/111: 1387مولوي، (
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در مـورد تقسـیم امـور بـه     . در این بیت مقصود از پر خرد، دانستن و مقصود از چون مرغان پریدن، عمل کردن است
: گویدعلم و عمل می

ایــن عمــل و ایــن کســب در راه ســداد 
تــرین کســـبی کـــه در عـــالم رود دون

ــش ــل   اول ــاهی عم ــت آن گ ــم اس عل

کــی تــوان کــرد اي پــدر بــی اوســتاد؟ 
ــی  ــیچ بـ ــود؟ هـ ــتادي بـ ــاد اسـ ارشـ

ــل     ــا اج ــت ی ــد مهل ــر بع ــد ب ــا ده ت
)5/56: 1387مولوي، (

).3/183: 1387مولوي، . ك.ر(از نظر وي عمل و علم وابسته به همدیگرند 
طبقه بندي خلق-15-1-2

هـاي حسـی رفتنـد و مـر نفـس شـهوانی را       گروهی از پس خواهش«: کندسه گروه تقسیم میناصرخسرو مردم را به 
ها برفتند و گروهی اندرین اجابت کردند و گروهی مر خواننده عقل و نفس را اجابت کردند و به فرمان خداوند شریعت

آمیز ولوي با استفاده از سخن حکمتم). 267: 1356ناصرخسرو، (» ها به هم بیامیختندها به نیکیدو میان بماندند و بدي
و ان االله تعالی خَلَق الملائکه و رکَّب فیهم العقلَ و خَلَق البهائم و رکَّب فیهم الشهوه و خَلَقَ بنی آدم و رکَّب فیهم العقـل «

سه دسته تقسـیم  در ادامه آدمیان را هم به). 4/77: 1387مولوي، (شمرد در ابتدا کل مخلوقات را سه دسته برمی» الشهوه
: بندي وي دقیقاً با آنچه ناصرخسرو ارائه کرده است، یکی استکند و تقسیممی

و این بشر هـم ز امتحـان قسـمت شـدند    
یــک گــره مســتغرق مطلــق شــده ســت 

آدمــی شــکلند و ســه امــت شــدند     
همچو عیسی با ملـک ملحـق شـده سـت    

) 77-4/78: 1387مولوي، (
: کندا چنین توصیف میدسته دوم ر

ــدند   ــق ش ــران ملح ــا خ ــر ب ــم دیگ خشــم محــض و شــهوت مطلــق شــدند قس
)4/78: 1387مولوي، (

: گویدمیو درباره دسته سوم
ــاد     ــدر جه ــر ان ــم دگ ــک قس ــد ی نـــیم حیـــوان نـــیم حـــی بـــا رشـــادمان

)4/79: 1387مولوي، (
دوزخی یا بهشتی بودن اعمال، نسـبت  : هاي دیگري از این اشتراکات را نام برد مانندتوان نمونهها میه ایندر کنار هم

بـه دو  ) لا الـه الا االله  ( جزو و کل، گشتن حال را دلیل بر فنا دانستن، مخلوق بودن یا نبودن قرآن، تقسیم کلمه شـهادت  
.فسانیقسمت نفی و اثبات و لزوم اعمال مکر در طی جهاد ن

نتیجه
رغم تفاوت مشرب و عقبه فکري، خراسانی هستند و در آثارشان علاقه خاصی به تأویل نشان ناصرخسرو و مولوي علی

در مقایسـه دو کتـاب وجـه دیـن و مثنـوي معنـوي       . سـازد تـر مـی  همین امر اشتراکات در آثارشان را برجسـته . دهندمی
هـا یعنـی اشـتراکات در    در زمینه روش. شودمیی روش و اعتقادات تقسیمشود که به دو زمینه کلهایی دیده میمشابهت

در مثنـوي تمثیـل   (توان به تمثیل درخت جـوز ناصرخسـرو   ها، تشبیهات و قواعد فقهی مورد توجه هر دو مینوع تأویل
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ور در احادیـث و  کنندگان خلق به والدین، تأویل معایب جسـمانی مـذک  ، تمثیل آیینه، تأویل تیمم، تشبیه هدایت)درخت
هاي اعتقادي مشترك نیز مواردي همچون اعتقاد عمیق بـه بـاطن امـور و از جملـه     از زمینه. عاقله اشاره کردقاعده فقهی

بنـدي  و دستهقرآن، سرزنش مکرر خلق، لزوم هدایت خلق به وسیله اولیا، اهمیت جهاد اکبر، تقسیم دین به علم و عمل 
که مولـوي بـه صـورت عمیقـی در آثـار گذشـتگان       با توجه به این. هر دو مشترك استکل مردم به سه دسته اصلی بین 

.کندمطالعه داشته است، این اشتراکات احتمال دسترسی وي به آثار ناصرخسرو را تقویت می
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.امیرکبیر: تهران. هاي اوهاي از چکامگزیده

. جاویدان: تهران. به کوشش مهدي ماحوزي. تصویري از ناصرخسرو). 1362. (دشتی، علی-5
.145-170. ص.، ص29، ش نامه پارسی. ناصرخسرو؛ روزگار و عوام). 1382. (رواقی، علی-6
.علمی: تهران. نويسرّ نی؛ نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مث). 1379. (کوب، عبدالحسینزرین-7
. 18-22. ص.، ص112، ش نگین. بهشت و دوزخ از دیدگاه ناصرخسرو). 1353. (سلطانی، علی-8
.638-645. ص.، ص11، ش یغما. افکار و عقاید کلامی ناصرخسرو). 1353. (شهیدي، جعفر-9

.زوار: تهران. شرح مثنوي شریف). 1390. (فروزانفر، بدیع الزمان-10
.39-46. ص.، ص61، ش وحید. ناصرخسرو و نسبت روحانی او). 1347. (هديمحقق، م-11
. 38-59. ص.، ص9، ش ایران شناخت. دیدگاه ناصرخسرو در باب تأویل). 1377. (محمدي، محمد علی-12
.405-429. ص.، ص27، شایران نامه. منشأ معناي عقل در اندیشه ناصرخسرو). 1368. (مسکوب، شاهرخ-13
.سخن: تهران. به کوشش محمد استعلامی. مثنوي). 1387. (جلال الدین محمدمولوي،-14
.انجمن فلسفه ایران: تهران. تصحیح غلامرضا اعوانی. وجه دین). 1356. (ناصرخسرو، ابومعین-15


